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  چكيده
 فرهنگــي هايدار فعاليتعهده ،هاسازمان در شغلي گوناگون هايبه تناسب جايگاه كه هستند فرهنگي مديراني مديران
مديران جامعة اسلامي بايد تلاش كنند  .اندفعاليت مشغول اجرايي يا و پشتيباني راهبردي، سطوح ن درهستند. اينا كشور

هــاي قــرآن كــريم اســتفاده ها افزايش دهند. از آموزههاي خود را براي ادارة سازمانكه با استفاده از قرآن كريم، توانايي
هــدف باشند تا بر اساس آنها، به ادارة فرهنگي جامعه بپردازنــد. هاي متعددي را دارا شود كه اين مديران بايد مهارتمي

بــوده و بــا اتكــا بــه » توصــيفي –تحليلــي «هاي مديران از نگاه قرآن است. روش تحقيق شناخت مهارتاين پژوهش،
هاي تفسيري و استنباطي از كتب تفاسير قرآن صورت گرفتــه اســت. در ايــن تحقيــق، تــلاش شــده اســت بــا برداشت

هاي مديران فرهنگي از قــرآن كــريم اســتنباط گــردد. در ايــن تحقيــق، هاي دانش مديريت، مهارتگيري از يافتهبهره
تفكر راهبردي «، »رهبري فرهنگي«، »تنوع فرهنگي«، »هوش فرهنگي«هاي مديران فرهنگي، يعني ترين مهارتمهم

  ، تحقيق و بررسي شده است.»فرهنگي

  .ريت، هوش فرهنگي، تنوع فرهنگي، رهبري فرهنگي، تفكر راهبرديمهارت فرهنگي، مدي ها:كليدواژه
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  مقدمه

گيري انقلاب اسلامي ايران، رايحة حاكميــت قــرآن كــريم در نظــام ســاختاري و اداري كشــور با شكل
مطهــر شــهدا و رهنمودهــاي رهبــر كبيــر انقــلاب  وزيدن گرفت. اين انقلاب عظيم، كه به بركت خون

داد. بــا گذشــت د، اجرايي كردن منشور سعادت بشري، يعني قرآن را وعده مــياسلامي به بار نشسته بو
هاي قرآن كريم را ســرلوحه بيش از سه دهه از اين انقلاب عظيم، رهبران جامعه هميشه توجه به آموزه

  اند.هاي و فرامين خود قرار دادهتوصيه
بتنــي بــر فرهنــگ هاي اســلامي مگيري ســازمانگيري جامعة توحيدي با شكلامروزه شكل

ها اند. ادارة ســازمانها جزء لاينفك جامعه شــده). سازمان1390اسلامي ممكن است (جعفري، 
هــاي قرآنــي و فرهنــگ اســلامي گيرد. هرچه مديران بــه آموزهنيز به وسيلة مديران صورت مي

شــده و  ترها اســلاميتوجه بيشتري داشته باشند و در عمل، آنها را بيشتر به كارگيرند ســازمان
شــود. هرقــدر مــديران جامعــة اســلامي شرايط بــراي انجــام وظيفــة مــديران بيشــتر فــراهم مي

شــدة الهــي ) به آرمــان وعــده داده256، ص 1391گزار و خيرخواه مردم باشند (پركان، خدمت
). مــديران جامعــة اســلامي بــراي ادارة بهتــر، نيازمنــد كســب 105تر خواهيم شد (انبيا: نزديك
ص ، 1390ها، فرهنــگ اســت (رابينــز، رهنگي هستند؛ زيرا بعــد اساســي ســازمانهاي فمهارت

اساس، مديران علاوه بر دانش مديريت و سازمان، نيازمند مهارت فرهنگي هســتند. ). براين383
توانــد بســيار كارگشــا باشــد. تــلاش شــده هاي قرآني باشد، مياگر اين مهارت بر اساس آموزه
هــا آيــات مربــوط بــه مهارت »توصيفي – تحليلي« تحقيق روش است در اين تحقيق، بر اساس

هاي مــديريتي در تفاسير معتبر، مفهوم آنها برداشت شود و برداشــت به اتكا شناسايي شده و با
  قرآني از آنها استنباط گردد. هايها آموزهچارچوب

  هاي فرهنگيسازمان

ادگار اند. ناگون آن را تعريف كردههاي گواي است كه محققان به شيوهمفهوم پيچيده» فرهنگ«
 گــروه يــك كــه باورهــايي و اساســي مفروضات داند از:مي را عبارت »فرهنگ) «1985( شاين

 شيوه( »بيروني محيط با تطابق« بنيادين مسئلة دو حل براي) جامعه و سازمان، گروه،( اجتماعي
اســت  كرده ايجاد يا كشف، لق،خ) ماندن هم كنار در شيوة( »دروني انسجام ايجاد« و) بقا ادامة

يعني  ،اي از مصنوعاتمجموعه »فرهنگ«). در تعريف ديگر، گفته شده: 111، ص 1995(ميلر، 
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بشــر ســاخته شــده و از نســلي بــه  ةها، ابزارها، و عادات زندگي است كه به وسيلنظام دستگاه
  ).49، ص 1384(كريتنر و كينيكي،  شودنسل ديگر منتقل مي
گونه كه مقام معظم رهبري ، معناي خاص آن است؛ يعني همان»فرهنگ«، منظور از در تحقيق حاضر

مقام معظم » (است جامعه در ديعقا و اتيمعنو فضايل، رفتار، خاص، اخلاق، يمعنابه فرهنگ«فرمودند: 
هاي انساني اســت كــه در رفتــار و اخــلاق كنندة جنبهاساس، فرهنگ بياناين). بر1382 دي 23، رهبري

 آن از منظــور بلكــه نيســت، محلي هايسنت و موسيقي ،»فرهنگ« از كند. بنابراين، منظوروز پيدا ميبر
 جنبــة بــه خــدمت هاارزش اين به توجه كه است ديني صحيح اجتماعي و اخلاقي هايارزش و باورها
 اطهــارئمــها و انبيا توسط كه است ايبرنامه و راه همان صحيح فرهنگ .رودشمار ميبه انسان آسماني
 نيــز انبيــا هــدف. اســت ضــدفرهنگ باشــد برنامــه و راه ايــن از خــارج هرچه و شده طرح مردم براي
  .)21، ص 1384است (مصباح،  سازيانسان

هاي بشر و هنرمندان فاقد ارزش است، بلكه فرهنگ مورد تأكيــد ساختهاين بدان معنا نيست كه دست
 و بُــريگچ اســت درســت«كي از انديشمندان معتقــد اســت: رو، ياخلاق و باورهاي عقيدتي است. ازاين

 كــه افرادي آن خون است؛ اما خوبي چيزي فرهنگي، ميراث عنوان به كردن حفظ را اينها امثال و كاريگچ
 »فرهنگ گويندمي را اين شد ريخته كشور اين هايفرشسنگ (در انقلاب اسلامي ايران) در قبل سال سي

  ن با احياي اخلاق اسلامي و رفتار جهادگونه، فرهنگ اسلامي را اعتلا بخشيدند.). آنا1387(جوادي آملي، 
هاي آموزشي، تبليغي و شود كه مستقيماً به فعاليتهايي نميهاي فرهنگي فقط شامل سازمانفعاليت
اي دانســت كــه ممكــن هاي فرهنگي را داراي حيطة گســتردهتوان فعاليتپردازند، بلكه ميفرهنگي مي

هاي هاي توليــدي (ماننــد توليــد لبــاس، لــوازم منــزل) و ســازمانهاي ديگر سازمانامل فعاليتاست ش
هاي خدماتي (مانند معماري شهر و خانه و مؤسسات مــالي و اعتبــاري) نيــز بشــود. بنــابراين، ســازمان

ار قــر تحت تأثير را جامعه عمومي فرهنگ خاص، هايفعاليت انجام با هستند كه هاييفرهنگي سازمان
توانند اخلاقيات و روحيات جامعــه را دگرگــون ها با توليدات و خدمات خود، ميدهند. اين سازمانمي

تواند تغييرات فرهنگي را به دنبال داشته باشد. البته كنند. توليدات و خدمات فرهنگي در يك جامعه مي
ها و الگوهاي رفتاري يشبايد به اين موضوع توجه داشت كه اين تغييرات فرهنگي ابتدا به صورت گرا

هاي فرهنگي ). اما سازمان98، ص 1384عنوان يك موضوع قطعي (كريتنر و كينيكي، كند، نه بهبروز مي
هاي منظور نگرش ها،انديشه ها،ارزش اصلاح يا هاي خود، اين توان را دارند كه تغييربا استمرار فعاليت

  ).162، ص 1387نهادينه سازند (ادلر،  خود را در بين مردم
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هــاي خــدماتي و توانند به بهانــة انجــام فعاليتهاي جامعه، نميهاي گوناگون سازمانمديران بخش
هاي فرهنگي شانه خالي كنند؛ زيرا فرهنگ همة تار و پود زندگي بشر را فراگرفتــه توليدي، از مسئوليت
جامعــه بــه مــديران و رهبــران اندركاران جامعه در برابر آن مسئوليت دارند. مردم در است و همة دست

 اذا«فرمودنــد:  اكــرم امبريكنند. پنگرند و رفتار خود را از آنان اقتباس ميخود در مناصب گوناگون مي
 يفرمانروا رفتار و اخلاق در كهيهنگام ؛)165 ص ،77 ق، ج1412(مجلسي،  »الزمان ريتغ السلطان ريتغ

توانند با توليد كالاهاي ضروري جامعه، بر ود. آنان ميشيم دگرگون زمانه ديآ وجود به يدگرگون جامعه
  اساس فرهنگ قرآني، مسير حركت تعالي جامعه را اصلاح كرده، و بهبود را سرعت ببخشند.

  مديريت فرهنگي

توان فرهنگ را مــديريت كــرد؟ از ديرباز، اين موضوع محل بحث و بررسي قرار گرفته است كه آيا مي
ي سه ديدگاه مطرح است. برخي به اين سؤال پاســخ منفــي داده و برخــي ديگــر كلطوردر اين زمينه، به
، ص 1390؛ رابينــز، 376ص  ،1385 انــد (هــچ،اي نيز پاسخي ميانه به اين ســؤال دادهپاسخ مثبت. عده

آيــد، ). البته اين نكته مهم است كه بايد توجه داشت وقتي از مديريت فرهنگي سخن بــه ميــان مي388
به معناي تغيير فرهنگ، تلقي كرد، بلكه گاهي منظور از مديريت فرهنگــي تغييــر فرهنــگ و نبايد آن را 

  ).390، ص 1390گاهي منظور تثبيت فرهنگ است (رابينز، 
 و هنجارهــا چــون كــه كننــدمي اســتدلال ،»كــرد مــديريت توانفرهنگ را نمي« معتقدند كه كساني

كــردن  مــديريت احتمــال انــد،دوانيده مسلم اورهايب و بنيادي هايفرضپيش در ريشه عميقاً هاارزش
 دگاه بــر ايــن باورنــد كــهيــداران اين د). طرف377، ص 1385شود (هچ، مي محدود شدت به فرهنگ
 همانند )؛391، ص 1390است (رابينز،  حركت حال در خودكار صورت به و ستين كنترل قابل فرهنگ

چنــين . دهــديم رييــتغ را زيــچ همــه و ديــآيمرد حركــت بــه كوه يبالا از و است انيجر كه در ليس
مديراني كه چنين اعتقــادي دارنــد  .شوددر مسائل فرهنگي مي تساهل و ديدگاهي منجر به تفكر تسامح

هــا و كننــد بــا ســاييدن ارزشگرند. آنان تلاش ميشوند و نظارههاي فرهنگي تسليم ميدر برابر هجمه
  فرهنگ مطرح، فراهم آورند. مناسك ديني، شرايط تطبيق اسلام را با

 انــد كــه نظريــة فرهنــگ،، بــر ايــن عقيده»توان مديريت كــردفرهنگ را مي«دستة دوم معتقدند كه 
 اگر كه كنندمي استدلال گروه اين. هاستسازمان در مديريتي كنترل و نفوذ جديد هايشكل نويدبخش
 و هنجارهــا مــديريت گــاهآن دهــد،مي قــرار تأثير تحت را رفتار ها،ارزش و هنجارها طريق از فرهنگ
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فرهنــگ جديــد شــود (هــچ،  و مطلــوب گيري رفتارهايمنجر به شكل تواندسازمان نيز مي هايارزش
كــرد  تيريمــد را آن توانيم و است كنترل قابل كاملاً فرهنگ ). اينان بر اين باورند كه377، ص 1385
 يريكــارگبــه بــا اســت و يفنــاور و يتــيجمع ،ياقتصاد مسائل فرهنگ همانند ).34، ص 1387(ادلر، 

  .نمود تيريمد را آن توانيم ه،يتنب و قيتشو يهاوهيش
 كنتــرل قابــل يحــد تــا اينان بر اين باورند كه فرهنگ. انه هستنديم دگاهيسوم معتقد به يك د دستة

ن اعتقــادي مديران فرهنگي با داشتن چني .نمود توان كنترلينم را آن يهااز بخش يبرخ هرچند. است
 هاي عالي سوق داده، از اضمحلال فرهنگــي جلــوگيري كننــد. مقــامتوانند جامعه را به سمت هدفمي

  فرمايند:ايشان مي .هستند دگاهيد نيا به از انديشمنداني هستند كه معتقد يرهبر معظم
 رهاسازي و اريولنگ به معتقد نه ما. كرد عوض تدريج،به تأثيرگذار عوامل با شودمي را ملت يك فرهنگ
 مديريت، نظارت، به معتقد اما شديد، گيريسخت به معتقد نه - انجاميد خواهد مرج وهرج به كه - هستيم
  .)1382 رهبري، معظم مقام(هستيم  واقعيات از درست شناخت و ريزيبرنامه در دقت

   اند:فرموده همچنين ايشان
 متقــابلاً ضعيف. و خور توسري ملت يك هب كرد شود تبديلمي را عزيز فرهنگي لحاظ از ملت يك
 نيســت لايزولــي و لايزالي ثابت رنگ اين. زرنگ ملت يك به كرد تبديل شودمي را تنبل ملت يك

  .)1383همان، (
جامعة اسلامي با تلاش خود، درصدد است كه فرهنگ خود را از گزند دشمنان فرهنگــي دور بــدارد. 

جامعة اسلامي نبايد به دنبال تقليد و يــا كســب رضــايت به همين سبب قرآن توصيه فرموده است كه 
 يهــود )؛ هرگــز120(بقره: » ملَِّتهَمُْ تتََّبعَِ يحتََّ يالنَّصاَرَ ولاََ اليْهَوُدُ عنَكَ يترَضَْ وَ لنَ«جوامع ديگر باشد. 

 آيــين از) و ،يشــو آنهــا يهــاخواســته تســليم كامــل، طوربــه تا( شد، نخواهند يراض تو از نصارا و
  .يكن يآنان پيرو) يافتهتحريف(

تواند اين كار را انجــام توان تغيير داد، يقيناً مديريت ميواقعيت مهم اين است كه اگر فرهنگ را مي
دشــمنان  ). بنابراين، مديران جامعة اسلامي بايد هوشمند باشند و بدانند كه391، ص 1390دهد (رابينز، 

هنگي درصدد تحميل فرهنگ خود هستند. آنان بــه دنبــال ايــن هاي فراسلام با القائات فراوان و توصيه
 از مقصــود شــوند.ينم يراضــ دشــمنان بردارند، و تا چنــين نكننــد دست هستند كه مسلمانان از اسلام

 .نباشــد هامســلمان انيم اسلام روح انسانيت و سازندة احكام كه است نيا »اسلام از نداشتن بر دست«
كننــد، دشــمنان از آنهــا  اسلام عمل و فقط به ظواهر باشند اطلاعيب اسلام لاصي يمبان از هامسلمان اگر

خداوند امت  دارند. اما چنين اسلامي مرضي قرآن كريم نيست؛ زيرابرمي يراضي بوده و دست از دشمن
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 يامتــ بهتــرين )؛ شــما110عمــران: (آل »للِنَّــاسِ أخُرْجِتَْ أمَُّةٍ خيَرَْ كنُتمُْ«اسلامي را برتر قرار داده است: 
  اند.شده آفريده هاانسان سود به كه بوديد

 منظور به مؤسسات و هاسازمان هنر و علم«را چنين تعريف كرد: » مديريت فرهنگي«توان اكنون مي
هــاي كاركنان، بر اســاس ارزش رفتارهاي و هانگرش ها،انديشه ها،ارزش اصلاح يا تكامل تغيير، ايجاد

 فرهنــگ خــود بــه و اســت ييمحتــوا برنامــه كيــ يفرهنگــ تيريمــد كــه تداش توجه بايد». اسلامي
 بــه متكي سو،كي از فرهنگي امور. گردديظاهر بازنم و شكل به فرهنگي مديريت ن،يبنابرا. گردديبازم

 يفكــر اديــبن كيــ نيازمنــد فرهنگي صنايع. است معرفت و شناخت به متكي گر،يد يسو از و صنايع،
  .دارد وجود يهدفمند و يريگجهت كي فرهنگي داماق هر در كهچنان هستند؛

  هاي مديران فرهنگيمهارت

مديران موفق كساني هستند كه از دانش و مهارت مناسبي برخوردارند. اساساً علم و عمل با هم، عامــل 
). البته اين نكتــه قابــل توجــه 1389جانبه و پايدار كشور است (نقشه جامع علمي كشور، پيشرفت همه

 و مــدون خودآگــاه، ،يليتفصــ شناخت »علم« منظور از تفاوت وجود دارد. مهارت و ين علماست كه ب
اســت (حــاجي كريمــي و  ماننــد مــديريت مشــخص موضوع يك اصول و قواعد به نسبت افتهيسامان

علــم توانــايي دارد  .شــوندمعمولاً به علوم شــناخته مي يدانشگاه هايرشته ).266، ص 1384رنگريز، 
  ).22، ص 1385بيني بزند (چالمرز، تبيين كند و دست به پيشها را پديده

، 1380اين در حالي است كه مهارت، محصول يادگيري از طريق انجام دادن است (دولان و شــولر، 
بــه مــرور  يشخص صورت به فرد كي كه است ناخودآگاه شناخت و يضمن دانش ). مهارت،259ص 

 وةيآيــد و شــدست مياست و با تجربه به يآموختن رت). مها3، ص 1999كند (كوپرز، زمان كسب مي
هاي ست (براي كسب دانــش در كتــب مــديريت منــابع انســاني، شــيوهين يدانشگاه ليتحص كسب آن

توانــد ســرعت فراگيــري انــد). امــا آمــوزش مينام برده» ايفاي نقش«و » استاد شاگردي«متعددي مانند 
) شــش عنصــر 1983( مايكلســون ).266، ص 1384 مهارت را افزايش دهد (حاجي كريمي و رنگريز،

  داند:اساسي را براي مهارت ضروري مي
  شوند؛ها به طور معمول آموخته مي. مهارت1
  اند؛اي از رفتارهاي كلامي و غيركلاميها شامل مجموعه. مهارت2
  اند؛هاي مناسب از محيطكارگيري و ارائة پاسخها مستلزم به. مهارت3
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  رسانند؛ها را به حداكثر ميجتماعي مهارتهاي ا. تقويت4
  ها تحت تأثير عوامل محيطي مانند سن، جنسيت، و پايگاه اجتماعي هستند؛. مهارت5
  كنند.ها در گردونة زمان رشد مي. مهارت6

 فراوانــي هــايمهارت بايد ها، مديرانادارة سازمان فرايند پيچيدگي سبب معتقدند: به نظرانصاحب
كــه در  لازم بــراي مــديران، هــايمهارت تريناما مهم. )285، ص 2006(كونتز و ويلهرچ، باشند  داشته

  سطح كلي مطرح است:
 تجهيزات و فنون گيريكاربه در لازم آموزيكار و آموزش ها،تجربه از حاصل توانايي :فني . مهارت1

  تخصصي است. وظايف و امور انجام براي
محــول  وظايف پيشبرد براي آنان گيريكاربه و ديگران با ارك انجام توانايي :انساني . مهارت2

  شده است.
. عمليــات اســت زواياي همة از آگاهي و سازمان تمام هايپيچيدگي درك توانايي :مفهومي . مهارت3

  كند. عمل سازمان كل اهداف با همسو و مطابق بتواند كه كندمي كمك فرد به مهارت اين
مــدير  كــارايي. بــديل اســت هــايحلراه ارائــة و مسئله با رويارويي اناييتو :حلراه ارائة . مهارت4
  .است سازمان مسائل براي عملي هايحلراه يافتن گرو در عالي) سطوح در ويژه(به

هــا، در ســطوح ) بر ايــن باورنــد كــه نيــاز مــديران بــه ايــن مهارت2006( ويلهرچو  كونتز
اوت خواهد بود. با توجه به آنچه پيش از اين بيان گوناگون مديريتي و نوع فعاليت سازمان متف

 گونــاگون شــغلي هــايجايگاه در هستند كه شود كه مديران فرهنگي مديرانيشد، مشخص مي
هســتند  هــاييفعاليت مشغول اجرايي يا و پشتيباني راهبري، سطوح در و كشور هايسازمان در

هــاي تــوان مهارتاي فرهنــگ، ميهــبــا توجــه بــه ويژگي .كه بر فرهنگ مردم تأثيرگذار است
كه مــديران فرهنگــي بــا پديــدة انســان ســروكار روبرشمرد. ازآن فرهنگي مديران متعددي براي

كــه درك مفهــوم و ابعــاد فرهنــگ بــراي دارند، بايد مهارت انساني بالايي داشته باشــند؛ چنــان
گســترة فرهنــگ را در  ناپذير است. به عبارت ديگر، آنان بايــد بتواننــدمديران فرهنگي اجتناب

رو، نياز بيشتري به مهارت مفهومي نيــز دارنــد. اينرفتار كاركنان و كليت سازمان درك كنند. از
در اين تحقيق، تلاش شده است بر مبناي مهارت انساني و مهارت مفهومي، چند مهارت ويــژه 

تنوع فرهنگــي،  :از شده عبارتندهاي استنباطبراي مديران فرهنگي، تحليل و ارائه گردد. مهارت
  راهبردي فرهنگي. فرهنگي، و تفكر فرهنگي، رهبري هوش

١١٦     ،١٣٩٤چهارم، پاييز  شمارهششم،  سال  

  مهارت تنوع فرهنگي

ها در بيشــتر جوامــع، شــاهد هاي گسترده، امروزه سازمانبا رشد روزافزون تجارت جهاني و مهاجرت
تنــوعي گونه كه از كالاها و خــدمات فرهنگــي مهمان - هاتنوع فرهنگي هستند. امروزه كاركنان سازمان

هــاي هاي متفاوت مواجهند كه فرهنگها و مليتدر محيط كار با همكاراني از قوميت - كننداستفاده مي
 فرهنگــي هاي كاري شاهد تنوع فرهنگي زيادي شــده اســت. تنــوعمتعددي را دربر گرفته است. محيط

 دين، اجتماعي، و اقتصادي طبقة جسمي، توانايي جنس، نژاد، سن، در هاتفاوت از وسيعي گسترة شامل
 عنوانبــه فرهنگي، تنوع ها، ناچارند بهبراي ادارة بهتر سازمان مديران. شودمي زبان و مليت، تحصيلات،
  ).34، ص 1387كنند (ادلر،  تأثيرگذار توجه عامل اصلي و يك منبع

رو، مــديران نايها داشته باشد. ازهاي سازمانتواند تأثيراتي مثبت و منفي بر فعاليتتنوع فرهنگي مي
را چنــين » تنوع فرهنگي«). بر اين اساس، مهارت 197بايد اين مهارت خود را تقويت كنند (همان، ص 

هاي فرهنگي موجود در سازمان (خواه ذاتي مانند نژاد و جــنس و توان درك مشخصه«كنيم: تعريف مي
». مطلــوب اســلامي در ســازمان كارگيري آنها براي ايجاد محيطخواه غيرذاتي مانند تجربه، درآمد) و به

هــا وري آنــان را در فعاليتمديران بايد بتوانند با شناسايي تنوع فرهنگي كاركنان خود در سازمان، بهــره
  افزايش داده، از خسارات ناشي از تضاد و تعارض فرهنگي پيشگيري كنند.

 وَ ذكَرٍَ مِّن خلَقَنْاَكمُ إنَِّا النَّاسُ هاَأيَُّ ياَ«. كندعنوان يك امر طبيعي ياد ميقرآن كريم از تنوع فرهنگي به
 ي؛ ا)13حجرات: ( »خبَيِرٌ علَيِمٌ اللَّهَ إنَِّ أتَقْاَكمُْ اللَّهِ عنِدَ أكَرْمَكَمُْ إنَِّ لتِعَاَرفَوُا قبَاَئلَِ وَ شعُوُباً جعَلَنْاَكمُْ وَ يأنُثَ

 بشناســيد را يكــديگر تا داديم قرار هاقبيله و هاتيره را شما و آفريديم زن و مرد يك از را شما ما مردم،
اســت.  آگــاه و دانا شماست. خداوند باتقواترين خداوند نزد شما ترينيگرام .)نيست امتياز ملاك اينها(

ها از يكديگر. اين موضوع براي مــديران يــك امــر اين امر طبيعي ابزاري است براي شناخت بهتر انسان
هــا و هاي مختلف مواجهند و براي تعامل بــا آنهــا بايــد ويژگيا فرهنگگردد كه بشده تلقي ميپذيرفته

خصوصيات آنها را بشناسند. مديران با شناخت تنوع فرهنگي موجود در جامعه، اين امكــان را خواهنــد 
داشت كه به اصلاح جامعه بپردازند. پذيرش تنوع فرهنگي در فرهنگ اسلام، به صورت يك امر طبيعي 

آورد كــه ت. طبيعي دانستن تنوع فرهنگي براي مديران، اين امكان را بــه وجــود مــيجلوه داده شده اس
  هاي متنوع را شناسايي كنند.هاي سازگاري فرهنگراه

پذير است: گــام اول ايــن اســت كــه در جامعة اسلامي، سازگاري فرهنگي در دو گام اساسي امكان
كنند، نه بر اساس برتري فرهنگي و قومي.  وجوافراد برتري خود را بر اساس تقوا و تزكية نفس جست
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گذاري كلان براي تعالي اين امر نيازمند آن است كه افراد شخصاً در اين راه بكوشند. در گام دوم، هدف
گيرد. دگرگوني و تحول اجتماعي در جامعة اسلامي نيازمند ايــن اســت كــه فرهنگي جامعه صورت مي

ج نهادن به تقوا فراهم آورند. مردم بدانند كه كساني در جامعه مديران جامعه شرايط ساختاري را براي ار
  كنند، و برتري فرهنگي و قومي در جامعة اسلامي جايگاهي ندارد.ارزشمند هستند كه تقوا را كسب مي

 مســئله، بــا حــل جنبــة اول آنكه از است: بسياري مزايايي براي مديران، داراي »فرهنگي تنوع«مهارت 
 از خلاقيــت، جنبــة دوم آنكه از .گيردصورت مي ترجامع و بهتر گيريتصميم ها،ديدگاه عتنو از گيريبهره
 پذيريانعطاف سيستم، پذيريانعطاف جنبة سوم آنكه از .شودمي تقويت خلاقيت ها،ديدگاه در تنوع طريق

  .)1390يابد (خداداد حسيني و همكاران، مي افزايش سيستم گوييپاسخ و تحمل قدرت و
توانند تنوع رفتارهاي كلامي و غيركلامي كاركنان خــود را بهتــر ران با مهارت تنوع فرهنگي، ميمدي

هاي كند كه تواناييدرك كرده، با آنها تعامل كنند. تنوع فرهنگي كاركنان براي آنها اين زمينه را فراهم مي
است كه مديران فرهنگــي  هاييخود را نيز افزايش دهند. تنوع گفتار به تناسب مخاطب، يكي از مهارت

 ما يقين، )؛ و به41(إسراء: » نفُوُراً إلَِّا يزَيِدهُمُْ ما وَ ليِذََّكَّروُا القْرُآْنِ هذاَ فيِ صرََّفنْا لقَدَْ وَ«بايد داشته باشند. 
 آنــان يرميــدگ بــر جز و گيرند پند تا كرديم، بيان مكرر) و گوناگون يهابيان با را حقايق( قرآن اين در
تفهــيم بهتــر و  جهــت در گوناگون گفتــار يتكرارها و متنوع و گوناگون به معناي بيان »صرََّفنْا« .زودنيف

مديران فرهنگي بايد اين توانايي را داشته باشند كه با افراد گوناگون در سازمان  .گسترش مخاطبان است
كامــل نســبت بــه و محيط فعاليت خود در مسائل فرهنگي با زبان آنهــا ســخن بگوينــد و بــا شــناخت 

 وجهه من الامر طلب من«فرمودند:  هاي فرهنگي جامعه، اقدامات خود را سامان دهند. امام رضاحوزه
 وارد خــودش شــيوة از را يكار كس ؛ هر)349، ص 1368حكيمي، ( »الحيلة تخذله لم زلّ فان يزلّ لم

  .كرد نخواهد خوار را او اهشيطنت و هاحيله دهد، رخ يلغزش اگر و كرد، نخواهد پيدا يلغزش شود،
توانند با افــراد مديران فرهنگي با شناخت كامل نسبت به تنوع فرهنگي در سازمان خود، مي

هاي فرهنگــي مطلوب داشته باشند. در فرهنگ اسلامي، تمايزها در مشخصه گو و تعاملوگفت
ه، درآمد)، تا زمــاني كاركنان سازمان (خواه ذاتي مانند نژاد و جنس و خواه غيرذاتي مانند تجرب

هاي كــه هرگــاه ايــن مشخصــهها را به دنبال داشــته باشــد؛ چنانارزشمند است كه تعالي انسان
شــده در گــذاري انجامرو، هدفايــنفرهنگي تبديل به تهديد شوند، فاقد ارزش خواهند شد. از

، اثربخشــي هابه سازمان» تنوع فرهنگي«مهارت تنوع فرهنگي، كسب تقواي الهي است. مهارت 
  .كندهاي فرهنگي جلوگيري ميسازش، از تعارض و توافق داده، با ايجاد
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متفاوت اســت. بــه عبــارت  يخواهافزون و يطلبالبته بايد دانست كه توجه به تنوع فرهنگي با تنوع
هــا در انســان شدن اسير يبرا يطلبي مذموم در فرهنگ اسلامي، همانند دامخواهي يا تنوعديگر، افزون

 تجمــلات و مركــب مســكن، لبــاس، يبــرا ويژگي مردم، همين از نيز استعمارگران. وا و هوس استه
اســرائيل طلبي را در قــوم بنياي از تنــوعخداوند نمونــه .كشنديم خود اسارت به را مردم كرده، استفاده

 الْــأرَضُْ تنُبِْــتُ ممَِّا لنَا يخُرْجِْ ربََّكَ لنَا عُفاَدْ واحدٍِ طعَامٍ يعلَ نصَبْرَِ لنَْ يموُس يا قلُتْمُْ إذِْ وَ«دهد: نشان مي
بٍ باؤُ وَ المْسَكْنَةَُ وَ الذِّلَّةُ علَيَهْمُِ ضرُبِتَْ بصَلَهِا ... وَ وَ عدَسَهِا وَ فوُمهِا وَ قثَِّائهِا وَ بقَلْهِا منِْ  اللَّــهِ مِــنَ بغِضَــَ

 ،يموس يا: گفتيد كه را يزمان) بياوريد خاطر به نيز( )؛ و61(بقره: » اللَّهِ بĤِياتِ يكَفْرُوُنَ كانوُا بأِنََّهمُْ ذلكَِ
 از رويانــد،يمــ زمــين آنچــه از كه بخواه خود يخدا از! كنيم اكتفا غذا نوع يك به نيستيم حاضر هرگز
 و ذلــت) مهُــر است، چنين كه اكنون( ... سازد فراهم ما يبرا پيازش و عدس و سير و خيار و هاسبزي
  شدند. يخداي خشم گرفتار باز و شد زده آنها يپيشان بر نياز،

هاي مطلوب نيز در فرهنــگ اســلامي فــراوان اســت؛ ماننــد تنــوع در طلبياز سوي ديگر، تنوع
رِّفُ كَــذلِكَ وَ«هــاي بهشــتي، و... . هاي دنيوي، در نعمتعبادات، در نعمت  ليَِقوُلُــوا وَ الĤْيــاتِ نصُــَ

 كنــيم.يمــ بيان گوناگون يهاشكل در را آيات چنين)؛ اين105(انعام: » يَعلْمَوُنَ ومٍْلِقَ لنُِبيَِّنهَُ وَ درََستَْ
 يبــرا را آن خــواهيميمــ)! ياآموختــه يديگــر از را آنها و( ياخوانده درس تو: بگويند آنها بگذار
 راه ،آموزش و استدلال و بيان شيوة در بنابراين، تنوع. سازيم روشن حقايقند، درك آمادة كه يكسان

  .كندتر و مهياتر ميگسترده را پذيرش

  مهارت هوش فرهنگي

 توانايي دهندةفرهنگي هستند. هوش فرهنگي نشان هاي سازماني خود، نيازمند هوشمديران در فعاليت
 »فرهنگــي هــوش). «1390است (خاشعي و مســتمع،  محيط فرهنگي هايجنبه با مؤثر مواجهة در افراد

 فرهنگــي هايمؤلفــه صحيح، و سريع درك با دهد كه بتوانداين توانايي را ميبه مدير  مهارتي است كه
دهد (بيلي و  بروز آنها از خود با متناسب را بشناسد و رفتاري مختلف كاركنان و مشتريان/ ارباب رجوع

توانند مسائل ســازمان را مي هستند، بالاي فرهنگي هوش داراي كه مديراني .)11، ص 2010همكاران، 
). 7، ص 2003خود و كاركنان سازمان را بهتر هدايت كننــد (لــوك،  درك كرده، در حل آنها، رفتار بهتر
 هــايآنهــا در موقعيت دادن نشــان واكــنش و كــردن فكر بر نحوة تواندهوش فرهنگي مي اساس،براين

  گوناگون تأثير بگذارد تا در جهت اهداف سازمان حركت كنند.
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ط متنوع يدرك و تعامل مؤثر با مردم در شرا يافراد برا ييرا توانا» يهوش فرهنگ«در تعريف ديگر، 
در تعــاملات  يد رفتــاريــجد يالگوهــا يريادگيــت يــقابل» يهوش فرهنگ«. اندف كردهيها تعرفرهنگ
گران با يد يبه رفتارها يتوانند در تعاملات اجتماعيم يراحتبه يران با هوش فرهنگياست. مد يفرهنگ
 ).23، ص 2003اسخ مناسب بدهند (آنگ، مختلف پ يهافرهنگ

هــاي ســازماني را، فعاليت فرهنگي هايجنبه از توانند بعضيبالا بهتر مي فرهنگي مديران با هوش
هاي بهتــر و اســاس، آنهــا بــا اتخــاذ تصــميمدرك كننــد. براين نيســت، مشــاهده كه براي همــه قابــل

). هوش فرهنگــي بــه 1390(خاشعي و مستمع، توانند به حل مسائل سازماني بپردازند هوشمندانه، مي
هــاي بــين فرهنگــي را كنتــرل و مــديريت كننــد (ايرلــي و كند كه بهتر بتواننــد تفاوتافراد كمك مي
). يكي از فوايد ارزشمند هوش فرهنگي اين است كه مديراني كــه داراي هــوش 2004موساكافسكي، 

، دچار سرخوردگي و ســردرگمي فرهنگــي هاي متنوعفرهنگي مناسب هستند، در رويارويي با فرهنگ
يابنــد مندي از هوش فرهنگي خود، توانايي رويارويي با تحولات فرهنگي را ميشوند. آنان با بهرهنمي

  .)17، ص 2010(بيلي و همكاران، 
). 184، ص 2003و احساسي (آنگ،  فيزيكي، شناختي،: بعد اساسي است داراي سه فرهنگي هوش

بــه  ).2004اند (ايرلي و موساكافسكي، تشبيه كرده بدن، قلب، به سر، را رهنگيف هوش ديگر، عبارت به
ها بايد تــلاش كننــد كــه سازمان توانمندي يكساني ندارند؛ اما زمينه سه هر در طور طبيعي، همة مديران

  مديران خود را با اين سه بعد هوش فرهنگي آشنا سازند.
كنندة درك مدير از مفاهيم بنيــادي فرهنــگ نگ بيانشناختي فره بعد . بعد شناختي هوش فرهنگي:1

تواند براي سازمان كارساز است. استخدام مديران همسو با فرهنگ و تقويت باورهاي اعتقادي آنان، مي
  .براي بدن است »سر«منزلة باشد. هوش فرهنگي در بين ابعاد ديگر، به

تــوان مشــاهده كــرد. سلامي، ميكارگيري اين هوش را در مدير عالي جامعة ااي از بهنمونه
شــد و برخــي گفتند، گاهي كلمات ســريع ادا ميبراي مردم سخن مي هنگامي كه رسول خدا

هاي حضرت را بهتر درك كنند با صــداي بلنــد رو، براي اينكه فرمايشاينشدند. ازمتوجه نمي
سخن بگو (طباطبــائي، تر و منظورشان اين بود كه مراعات ما را بكن و آهسته» راعنا«گفتند: مي

بقــره: ( »انظُرْنَا قُولُواْ وَ رَاعِنَا تَقُولُواْ لاَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا«). آيه نازل شد: 374، ص 1، ج 1374
) كنيــديمــ قرآن آيات درك يبرا مهلت يتقاضا پيغمبر از كه يهنگام( باايمان، افراد ي؛ ا)104

  .»ظرناان: «بگوييد بلكه ،»راعنا: «نگوييد
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 و اســت!» كــن تحميــق را ما« يمعنا به هم و ،»بده مهلت را ما« يمعنا به هم ،»راعنا« كلمة
اسلام شــده بــود. بــه همــين ســبب هرگــاه، بــه حضــرت  دشمنان يبرا ياين موضوع دستاويز

كــه معنــاي آن را تحريــف كــرده بودنــد و بردنــد، درحاليرسيدند، اين كلمه را بــه كــار ميمي
 عَــنْ الْكَلِــمَ يُحَرِّفُــونَ هادُوا الَّذِينَ مِنَ«: فرمايديخداوند م ناپسند اين واژه بود. مرادشان معناي

» الــدِّينِ فِي طَعْناً وَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَيا راعِنا، وَ مُسْمَعٍ غَيْرَ اسْمَعْ وَ عَصَيْنا وَ سَمِعْنا يَقُولُونَ وَ مَواضِعِهِ
: بگوينــد اينكه يجا به( و كننديم تحريف خود، يجا از را سخنان يهود از يبعض )؛46(نساء: 

 كــه! بشــنو:) گوينديم نيز( و! كرديم مخالفت و شنيديم: «گوينديم ،)»كرديم اطاعت و شنيديم«
 حقــايق خود، زبان با تا!]» كن تحميق را ما[ راعنا:) گوينديم تمسخر يرو از( و! ينشنو هرگز

  .زنند طعنه خدا، آيين در و بگردانند را
كننــد كــه از هاي اســلامي دارنــد، تــلاش ميبنابراين، مديران فرهنگي با اعتقاد راسخي كه به آموزه

تواننــد رو، مديراني كه باور درستي به فرهنگ اسلامي ندارند، نمياينسوءاستفادة دشمنان پرهيز كنند. از
نايي معرفتي مسلمانان را ارتقا دهد هاي اسلامي را اداره كنند. اين بعد درصدد است توابه خوبي سازمان

 قالَــتِ«اند از مؤمنــان واقعــي تفكيــك نمايــد. و كساني را كه به حد لازمي از مراتب شــناخت نرســيده
لمَنْا قوُلُــوا لكنِْ وَ تؤُمْنِوُا لمَْ قلُْ آمنََّا الأْعَرْابُ )؛ 14(حجــرات: » قلُُــوبكِمُ فــي الإْيمــانُ يَــدخْلُِ لمََّــا وَ أسَــْ
 اما ايم،آورده اسلام بگوييد: يول ايد،نياورده ايمان شما: بگو ايم.آورده ايمان: گفتند نشينباديه ياهعرب
  است. نشده شما قلب وارد ايمان هنوز

 درك جامعــه را فرهنگــي اشتراكات كه دهدمدير اين امكان را مي به فرهنگي همچنين هوش
اْ الْكِتَابِ أَهْلَ يَا قُلْ«. بگيرد بهره ارتباط برقراري در آنها از و كند  بَيْنَنَــا ســَوَاء كَلَمَــةٍ يإِلَــ تَعَــالَوْ

 يســو به بياييد كتاب، اهل يا: )؛ بگو64عمران: (آل» شَيْئًا بِهِ نُشْرِكَ وَلاَ اللّهَ إِلاَّ نَعْبُدَ أَلاَّ وَبَيْنَكُمْ
 او يهمتــا را ييــزچ و نپرســتيم را يگانــه خداوند جز كه است يكسان شما و ما ميان كه يسخن
 كنــد كــه وظيفــة نبــوتدر ذيل اين آيه، به اين موضوع استدلال مي علامه طباطبائيندهيم.  قرار

 ديــن كلمة گسترش آرمانش كه يحقيق ينهضت ها به سوي خداوند است؛ يعنيسوق دادن انسان
 را يفــرد حيات تعديل البته كه است يزندگ سير در يبشر مجتمع تعديل دين حقيقت و است،

 منزلــت بــه يآدمــ آن، از يپيرو نتيجة در كه) اعمالش و اخلاق عقايد، تعديل( دارد دنبال به نيز
جامعــة  نتيجــه، رســد. دريمــ داده اســت، او بــه خودش خاص خلقت و فطرت كه خود، يواقع

  ).391، ص 3ج  ،1374گيرد (طباطبائي، شكل مي صالح بشري تعديل شده، جامعة
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سازي جامعه دارد و همه را اسلامي با هوش فرهنگي خود، تلاش در يكپارچهبنابراين، مدير جامعة 
كنــد و آنهــا را از آنچــه در زير پرچم مقبول، يعني خداي واحد، كتاب واحد، و قبلــة واحــد جمــع مي

كند. بر همين اساس است كه رهبران جامعة اسلامي ايران نيز موجب جدايي و دوگانگي است، دور مي
اي كه داراي اقوام مختلــف، اند؛ جامعهبر وحدت كلمه، درصدد يكپارچگي جامعه بوده هميشه با تأكيد

  هاي متعدد، و مذاهب گوناگون است.زبان
فيزيكي هوش فرهنگي ناظر به اقداماتي است كه مديران با انجــام  بعد . بعد فيزيكي هوش فرهنگي:2

گذارند. مديران معــادل فرهنــگ نمايش ميشده را به صورت مجسم و عملياتي به آنها، فرهنگ پذيرفته
، ص 2005كننــد (كلينتــون، ها در ذهــن تصــوير ميپذيرفته شده، يك نقشة ذهني از اقدامات و فعاليت

است كه تحت تــأثير فــرامين مغــز بــه انجــام كــنش و واكــنش  »بدن« منزلةفرهنگ به فيزيكي بعد ).38
هاي شناختي و اعتقادات، حركات و سكناتي را بــه هاين بعد هوش فرهنگي با تكيه بر آموخت. پردازدمي

  گذارد.عنوان مظاهر فرهنگي به نمايش مي
كردند، از سوي يهــود ملامــت المقدس عبادت ميدر صدر اسلام، هنگامي كه مسلمانان به سمت بيت

ترين بله از مهماي نياورده است. امر خداوند به تغيير قكردند كه دين شما چيز تازهشدند. آنها افتخار ميمي
 همــان كه يهود را، يدين مفاخر ترينبزرگ از ييك اسلام شود؛ زيراتلقي مي اسلامي حوادث ترينبزرگ و

شــدند (طباطبــائي، قلمداد مي يهود تابع آن، به خاطر ملل ساير كه ياقبله برد؛ بين از بود، المقدسبيت قبلة
طرَْ وجَهَْــكَ فَــولَِّ ترَضْــاها قبِلَْــةً فلَنَوُلَِّينََّــكَ السَّماءِ فيِ هكَِوجَْ تقَلَُّبَ ينرَ قدَْ« .)479، ص 1، ج 1374  شــَ

 يســو بــه را تــو انتظــارآميز يها)؛ نگاه144(بقره:  »شطَرْهَ وجُوُهكَمُْ فوَلَُّوا كنُتْمُْ ما حيَثُْ وَ الحْرَامِ المْسَجْدِِ
. گردانيميبازم ،يباش خشنود آن از كه ياقبله يسو به را تو اكنون بينيم.يم) ينهاي قبلة تعيين يبرا( آسمان
  بگردانيد. آن يسو به را خود يرو باشيد، جا هر و كن، مسجدالحرام يسو به را خود يرو پس

 يكجــا را امــت يتمــام توجــه چون گرديد؛ اسلام دين و مسلمانان تقدم موجب قبله تغيير اين
 ســويك به توجهات همة تمركز اين و كنند،يم رو نقطه يك به يدين مراسم در همه و كنديم جمع

اساس، همة مســلمانان از نظــر فيزيكــي و ظــاهري، اعمــال و ايندهد. برمي نجات تفرق از آنان را
گيرد و اين موضوع تــأثيرات فرهنگــي فراوانــي بــه همــراه خواهــد رفتارشان در يك مسير قرار مي

شــدة الهــي جــدا انان، حتــي اديــان تحريفكه مسير حركت مسلمانان را از غيرمســلمداشت؛ چنان
 -كردن روبوسي و دادن مانند دست فيزيكي مشاهدة قابل رو، مسلمانان در اعمالخواهد كرد. ازاين

  .هاي خاصي هستندداراي دستورها و توصيه -است فرهنگي مظاهر كه از

١٢٢     ،١٣٩٤چهارم، پاييز  شمارهششم،  سال  

ي عناصــر فرهنگــي منزله تقويت بعد فيزيكــانجام برخي از دستورهاي ديني و تأكيد بر واجبات، به
است. تأكيد بر اقامة نماز جماعت روزانــه، هفتگــي (جمعــه)، و ســاليانه (عيــد فطــر و عيــد قربــان) از 

توانند بر اساس آنها هوشمندي به خرج داده، از طريق آنها و بــه هايي است كه مديران اسلامي مينمونه
توان مشاهده ية قرآن به راحتي ميتقويت و همبستگي جامعه كمك كنند. يكپارچگي اجتماع را در اين آ

 لَّكمُْ خيَرٌْ ذلَكِمُْ البْيَعَْ وذَرَوُا اللَّهِ ذكِرِْ يإلَِ فاَسعْوَاْ الجْمُعُةَِ يوَمِْ منِ للِصَّلاَةِ نوُديِ إذِاَ آمنَوُا الَّذيِنَ أيَُّهاَ ياَ«نمود: 
 لَّعلََّكمُْ كثَيِراً اللَّهَ واَذكْرُوُا اللَّهِ فضَلِْ منِ واَبتْغَوُا الأْرَضِْ فيِ وافاَنتشَرُِ الصَّلاَةُ قضُيِتَِ فإَذِاَ * تعَلْمَوُنَ كنُتمُْ إنِ

 گفتــه اذان جمعــه روز نمــاز يبــرا كه يهنگام! ايدآورده ايمان كه يكسان ي)؛ ا9و  8(جمعه: » تفُلْحِوُنَ
 اگــر اســت بهتــر شــما يبــرا ايــن كــه كنيــد رهــا را فروش و خريد و بشتابيد خدا ذكر يسو به شود،

 و بطلبيد، خدا فضل از و شويد پراكنده زمين در) آزاديد شما( يافت پايان نماز كه يهنگام و! دانستيديم
  شويد. رستگار تا كنيد ياد بسيار را خدا

احساسي هوش فرهنگــي نــاظر بــه اقــداماتي اســت كــه  بعد فرهنگي: . بعد احساسي هوش3
جانات فرهنگي خود را بروز داده، يا به كنترل و تقويــت آن توانند هيمديران با توجه به آنها مي

 .داننــدمي »قلــب«منزلــة به را هــوش فرهنگــي احساســي بعد .)203، ص 2007بپردازند (مينر، 
هاي فرهنگي پس از ايمان به اعتقادات اسلامي، بايد براي تحقق آن، اعتمــاد بــه مديران سازمان

اي در حــوزة كــاري باشند. مديراني كه دانش گســتردهنفس و به حقانيت كار خود ايمان داشته 
توانند از دانش خــود در پيشــبرد خود دارند، اما باور قلبي به درستي و صحت آن، ندارند؛ نمي

 أَخَــذْنا إِذْ وَ«اي از اين دســت افــراد بودنــد. نمونه كارها استفاده كنند. پيروان حضرت موسي
 أُشــْرِبُوا وَ عَصــَيْنا وَ سَمِعْنا قالُوا اسْمَعُوا وَ بِقُوَّةٍ آتَيْناكُمْ ما خُذُوا طُّورَال فَوْقَكُمُ رَفَعْنا وَ ميثاقَكُمْ

 بــه( ؛ و)93بقــره: ( »مُــؤْمِنينَ كُنْتُمْ إِنْ إيمانُكُمْ بِهِ يَأْمُرُكُمْ بِئْسَما قُلْ بِكُفْرِهِمْ الْعِجْلَ قُلُوبِهِمُ في
 و( برافراشــتيم شــما ســر يبــالا را طــور كــوه و گــرفتيم پيمان شما از كه را يزمان) آوريد ياد

: گفتنــد آنهــا !بشــنويد درســت و بگيريــد، محكــم ايــمداده شما به كه را يدستورات اين:) گفتيم
: بگــو. شد آميخته گوساله محبت با كفرشان، اثر بر آنها يهادل و. كرديم مخالفت يول شنيديم،
  داريد. ايمان گرا دهد،يم شما به يبد فرمان چه شما، ايمان

ها كاري بس دشوار اســت. هاي انساني در دل او رسوخ نكند، عمل به آموختههرگاه آموخته
، 2007دانند (مينر، مي فرهنگي هوش جزء ترينظريف و ترينرا سخت روست كه اين بعدايناز

ي را اداره كنند هاي سازمان). بنابراين، اگر مديران بتوانند با اتكا به چنين هوشي، فعاليت204ص 
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در برابر ساحران فرعون. پس  موفقيت بيشتري خواهند داشت؛ همانند ماجراي حضرت موسي
از آنكه آنان هنر سحر خود را در برابر ديدگان همه قرار دادند و همه را مقهــور خــود كردنــد از 

امر شد كه عصاي خود را بر زمين انــدازد. اژدهــاي حضــرت  سوي خداوند به حضرت موسي
همة مارها را بلعيد. در اين هنگام كه معجزة او شكل گرفت و ساحران پي به حقانيت او بردنــد، 

 آمَنَّــا قَالُواْ سَاجِدِينَ السَّحَرَةُ وَأُلْقِيَ صَاغِرِينَ وَانقَلَبُواْ هُنَالِكَ فَغُلِبُواْ«قلب ساحران به لرزه درآمد: 
 بودنــد ســاخته آنها آنچه و شد آشكار حق) هنگام، اين در()؛ 120- 118(اعراف: » الْعَالَمِينَ بِرِبِّ
 به) اختياريب( ساحران گشتند و كوچك و خوار و شدند مغلوب) يهمگ( آنجا در گشت و باطل
  آورديم. ايمان جهانيان پروردگار به ما: گفتند افتادند و سجده

، اعتماد به نفس خود هاي پرتلاطممديران فرهنگي بايد اين توانايي را داشته باشند كه در محيط
تــرين كــاري كــه مــديران در مشــكلات و را از دست ندهند و نيروبخش كاركنان خود باشند. مهم

، ص 1384ها بايد انجام دهند، الهام بخشيدن و برانگيختن كاركنان است (كريتنر و كينيكــي، سختي
حوادث ايســتادگي كننــد: توانند بر خود مسلط شوند و در برابر ها با شناخت خود، مي). انسان495

دقَوُا الَّذينَ أُولئِكَ الْبأَسِْ حينَ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْبأَْساءِ فيِ الصَّابرِينَ وَ عاهَدُوا إذِا بِعهَْدهِِمْ المْوُفوُنَ وَ«  صــَ
بندنــد بــه عهــد كساني كه وقتي عهد و پيمــان مي )همچنين( ؛ و)177بقره: ( »المُْتَّقوُنَ هُمُ أُولئِكَ وَ

 بــه اســتقامت جنــگ، ميــدان در و هــابيماري و هامحروميت برابر در كه يكسان كنند ود وفا ميخو
 و) است هماهنگ اعتقادشان با گفتارشان( و گوينديم راست كه هستند يكسان اينها دهند.يم خرج
برازنــدة برد كه پرهيزكاران. در اين آيه، خداوند متعال سه صفت را براي مؤمنان نام مي هستند اينان

صــدق. مــديران  و صــبر، عهــد، بــه يمديران فرهنگي جامعة است. اين سه صفت عبارتند از: وفــا
هــا و ها و بيماريمحروميت برابر در صبر و اند،كرده كه يعهد به يجامعة اسلامي بايد مهارت وفا

  را داشته باشند. يهاناگواري و صبر در دشمن
 بــه التــزام از: عبــارت اســت »عهد« بسيار نزديكي دارد. اين صفات با هوش احساسي مديران رابطة

عبــارت  »صــبر«خواه با خدا يا با خلق.  است، يهرگونه عهد »عهد« از منظور آن بر يقلب عقد و يچيز
 شــامل هرچنــد صــبر، و عهد به يوفا ييعن دو، اين ها.مشكلات و سختي و پايداري بر ثبات از: است
صفت  دو اين .شودمي پيدا نيز هاخلق ساير آن شد، پيدا يكس در اگر شود، امانمي فاضله اخلاق يتمام
بنابراين، منظور اين است  عهد). به ي(وفا حركت به متعلق يديگر (صبر) و است سكون به متعلق ييك

  .كنندنمي يخال شانه خود گفتة به عمل از و اندايستاده خود حرف يپا بزنند، يحرف يوقت كه مؤمنان
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 نيســت ممكــن گيرد.مي دربر را عمل و علم فضايل يتمام كه است يوصف »صدق« ،از سوي ديگر
 نداشــته را فاضله، اخلاق ريشة چهار عدالت، و حكمت و شجاعت و عفت و باشد صدق يدارا يكس

 انجام ندهد، كاري را است هيچ ناچار بگويد، فقط راست باشد؛ زيرا هنگامي كه انسان تصميم بگيرد كه
شــود (طباطبــائي، مي دروغ دچــار وگرنــه است، معتقد كه را آنچه مگر نگويد و گويد،يم را آنچه مگر

بنابراين، سه صفت يادشده در آية زيبندة مديران جامعه اسلامي است و مديران  .)651، ص 1، ج 1374
  ها را فراهم كنند.بايد مهارت آن را بياموزند تا زمينة موفقيت سازمان

به خداونــد » توكل«ي هوش احساسي مديران فرهنگي در فرهنگ اسلامي، ترين ابزارهايكي از مهم
هاي فراوانــي شــده تعالي است. در دستورهاي ديني، به اين امــر ســفارشو اعتماد به ذات اقدس باري

 النَّبِــيُّ أيَُّهَــا يَــا«ترين ابزار تقويت قلبي و احساسي را در اختيار دارند. است. مديران جامعة اسلامي مهم
 يپيــرو تــو از كــه يمؤمنــان و خداونــد پيامبر، ي؛ ا)64اعراف: ( »المْؤُمْنِيِنَ منَِ اتَّبعَكََ ومَنَِ اللهُّ سبْكَُحَ
خوشي و اعتماد شــما بــر مــدار يعني دل )!كن تكيه آنها بر فقط( هستند يكاف تو حمايت يبرا كنند،يم

  .)161، ص 9، ج 1374ايمان باشد (طباطبائي، 
ايســتند و از هــيچ با قلبي استوار در برابر حوادث روزگار مقاوم و پايــدار مي مؤمنان هستند كه

 وهَُــوَ تَوَكَّلْــتُ علَيَْــهِ هوَُ إلاَِّ إِلَـهَ لا اللهُّ حسَبْيَِ فَقُلْ توََلَّوْاْ فَإِن«هراسند. هجمة فرهنگي و نظامي نمي
 مرا خداوند: بگو!) مباش نگران( بگردانند، يور) حق از( آنها ؛ اگر)129توبه: ( »الْعظَيِمِ الْعرَشِْ رَبُّ

 ،يآر است. بزرگ عرش صاحب او و كردم توكل او بر نيست. او جز يمعبود هيچ كند.يم كفايت
 اوســت زيــرا تنهــا نيســت؛ ياكننــدهكفايت يتعال يخدا اعتقاد مديران فرهنگي چنين است كه جز

 غالبــاً نداشته باشند، ايمان خود هايتوانايي به ديگر، هايفرهنگ با خورد بر معبود. مديراني كه در
ســاز كننــد و همــين زمينه توانند ارتباط مناسبي با ديگران برقــراريشوند و نميمواجه مي ناكامي با

  .آوردرا به وجود مي هاتفاهمسوء و خصومت

  مهارت رهبري فرهنگي

مديريت و سازمان  است. دانشمندانهاي فرهنگي هاي مديران سازمانيكي از مهارت »فرهنگي رهبري«
 تركيب ،»رهبري« از منظور تعاريف، اين بين تفاوت از نظرصرف با. اندكرده »رهبري« از زيادي تعاريف
 .كننــد ايجــاد كــار انجــام شــوق ديگــران در ســازدمي قــادر را افــراد اســت كــه هاييويژگي و صفات

مهارت رهبــران  .)423، ص 1391اند (رضاييان، تهدانس »نفوذ« با مترادف را »رهبري« كه روستهميناز
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كند كه آنها بتوانند با درك موقعيت و شرايط موجود، بر پيروان نفوذ داشته باشــند و به مديران كمك مي
). وضــعيت رهبــري، مــديران را 500، ص 1384انگيزانند (كريتنــر و كينيكــي، آنها را براي انجام كار بر

عات و توزيع آنها، ضــمن حفــظ وابســتگي پيــروان بــه خــود، اختلافــات و دارد كه با تحليل اطلاميوا
  ).247، ص 2003تر حل و فصل كنند (لوك، هاي موجود را راحتچالش

مشــاهده  هاي انديشــمندان مــديريت،ويژه قرآن كريم، و توجــه بــه توصــيهبا بررسي منابع ديني، به
هاي متعــدد رهبــري هســتند. آنها، نيازمند مهارت براي برانگيختن كاركنان و نفوذ در شود كه مديرانمي

هاي فرهنگي ســازمان را در جهــت توانند فعاليتهاي رهبري ميهاي فرهنگي با مهارتمديران سازمان
  ها عبارتند از:شده رهبري كنند. برخي از اين مهارتاهداف تعيين

، 2007ترند (مينــر، باهوش خود نپيروا از مطالعات متعدد نشان داده است كه رهبران معمولاً :هوش .1
هوشمندي نسبت به درك درست مســائل  .كنند تحليل و تجزيه را مسائل توانندمي بهتر آنها. )203ص 

هــاي تواننــد بــه روشهاســت. آنــان ميهاي رهبران سازمانو تحليل آنها براي رويارويي بهتر، از نشانه
آنان با رعايت اخلاق و ادب، تلاش دارند  .)375ص  ،1389ابتكاري با كاركنان مرتبط شوند (رضاييان، 

 افراد تيهدا و هوشمندانه يهادهيا طرح تيقابل الگوهاي فضيلت را از خود به يادگار بگذارند. رهبران
  .دارند را كارها ياجرا يبرا

رهبران فرهنگي در جامعة اسلامي، با هوش بالاي خود، وقــايع و حــوادث را در قــاب تنــگ دنيــا 
 از پــس«فرمودنــد:  گونــه كــه اميرالمــؤمنينرند، بلكه زندگي جامع بشر را مدنظر دارنــد؛ هماننگنمي

 بازداشــته خودم غير ياد از مرا آخرت، آوردن يرو و روزگار يچيرگ عمر و گذشت پروردگار، ستايش
بهايي است ). زمان از درُهاي گران31نامه ، 1378البلاغه، (نهج» است كشانده آخرت به مرا توجه تمام و

 الفرصــة بــادر«فرمودند:  كه اميرالمؤمنينگيرند؛ چنانكه رهبران فرهنگي از آن به بهترين شيوه بهره مي
  كلمات قصار). ،1378البلاغه، (نهج» غصة تكون آن قبل

پايــه مديران فرهنگي با تيزبيني خود، به افق دور زمان توجه كرده، و از نتايج زودگذر و بي
هاســت. هــدف ها و باثبات. افق مديران فرهنگي در جامعة اسلامي به دوردســتكننددوري مي

در  اســت. حضــرت ابــراهيم » االلهوجــه«هاي مديران اسلامي، مواجه شدن با نهايي در فعاليت
بخشــي و پس از آگاهي )76انعام: (» قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ«هاي زودگذر مردم فرمود: برابر هدف

 إِنِّــي«داد. نهايي جامعه را، كه مديران هوشمند بايد آن را دنبال كنند، نشــان مــي به آنان، هدف
 ؛ مــن)79انعــام: ( »الْمُشــْرِكِينَ مِنَ أَنَاْ وَ مَا حَنِيفًا وَالأَرْضَ السَّمَاوَاتِ فَطَرَ لِلَّذِي وَجْهِيَ وَجَّهْتُ
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 خــود ايمــان در ت. مــناســ آفريــده را زمــين و هاآسمان كه كردم يكس يسو به را خود يرو
  نيستم. مشركان از و خالصم

 .كننــد اطاعــت بــه ترغيــب را ديگــران تواننــدمي بهتــر رسا، بيان با رهبران :بانفوذ و رسا . بيان2
توانند پيروان را تحريك كرده، رهبران مؤثر توان بالايي در متقاعدسازي پيروان خود دارند، آنان مي

منظور ). توجيــه پيــروان بــه508، ص 1384يتنر و كينيكــي، آنها را در جهت هدف سوق دهند (كر
دهنــد. حضــرت آميز به هدف، كار ارزشمندي است كه رهبران با نفوذ كلام انجام ميدستيابي شوق

 لسِاني منِْ عُقْدَةً وَاحلُْلْ«براي سختن گفتن با فرعون از خداوند بيان رسا و نافذ طلب كرد:  موسي
  بفهمند. مرا سخنان تا يبگشا زبانم از گره )؛ و28ه: ط( »قوَْلي يَفْقهَوُا

رهبران براي موفقيت خود نيازمندنــد كــه در تعامــل بــا ديگــران، صــداقت و رازداري پيشــه كننــد 
بخشي پيروان است و آنهــا را بــا رهبــران يكــدل ). صداقت موجب اطمينان404، ص 1389(رضاييان، 

يراً سلُطْاَناً لَّدنُكَ منِ لِّي واَجعْلَ صدِقٍْ مخُرْجََ وأَخَرْجِنْيِ صدِقٍْ خلََمدُْ أدَخْلِنْيِ رَّبِّ وقَلُ«سازد. َ مي  »نَّصــِ
 از ســاز، و خــارج صــداقت بــا و كن، وارد صداقت با) كار، هر در( مرا! پروردگارا: بگو ؛ و)80اسراء: (

ها بدانند امل به توصيهوقتي پيروان رهبران خود را اولين ع !ده قرار برايم كنندهييار يحجت خود، يسو
  به تذكرات آنها بيشتر اهميت خواهند داد.

منظور نفــوذ خــود در پيــروان، نيازمنــد قاطعيــت و اســتواري در انجــام وظــايف هســتند رهبران به
 وَ«شــود. استفاده مياگر رهبران قاطعيت نداشته باشند، از اخلاق آنها سوء .)404، ص 1389(رضاييان، 
 بــا كارهــا، ؛ در)159عمــران: آل( »المْتُوَكَِّلينَ يحُبُِّ اللَّهَ إنَِّ اللَّهِ يعلََ فتَوَكََّلْ عزَمَتَْ فإَذِا أمَرِْالْ فيِ شاورِهْمُْ

 متوكلان خداوند زيرا! كن توكل خدا بر) و باش قاطع( ،يگرفت تصميم كه يهنگام اما! كن مشورت آنان
 وَ«پردازنــد. آيند و بــا قاطعيــت بــه اعمــال قــانون ميرهبران در برابر تخلف كوتاه نمي .دارد دوست را

 ؛ دســت)38مائــده: ( »حكَــيمٌ عزَيزٌ اللَّهُ وَ اللَّهِ منَِ نكَالاً كسَبَا بمِا جزَاءً أيَدْيِهَمُا فاَقطْعَوُا السَّارقِةَُ وَ السَّارقُِ
 خداونــد و! كنيــد قطع ،يهال مجازات يك عنوانبه اند،داده انجام كه يعمل كيفر به را دزد زن و دزد مرد

  .ناپذير و با حكمت استشكست
گونه كــه همان .گردند مغرور هاموفقيت نبايد از و شوند نااميد هاناكامي از نبايد رهبران :فكري بلوغ .3

در هوش احساسي نيز بيان شد، مديران نبايد تحت تأثير شرايط موفقيت و شكست، سازمان را از مسير 
دانند كه اگر هيجانات خود و پيروان را در شرايط شكست و موفقيت كنتــرل ها ميعادي خارج كنند. آن

معناست كــه رهبــران موفــق داراي بينشــي  رو را نخواهند داشت. اين بدانتوان حل مسائل پيش نكنند
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كننــد (كريتنــر و كنند. آنان از اصول اخلاقــي پيــروي ميصحيح هستند كه موقعيت را درست درك مي
خلقي و درك هيجانات خود و ديگــران، راه را بــراي ). رهبران با خوش512- 511، ص 1384كينيكي، 

  سازند.هدايت كارها فراهم مي
 يافت. در توان در صفات ارزشمند يك رهبر فرهنگي، يعني پيامبر گراميبلوغ فكري را مي

 ءشــي لاي تــدري هــل احمــد، يــا« :فرمــود محمد حضرت به متعال خداوند ،»معراج« حديث
 رحمــةٍ و الــنفس ســخاوةِ و الخلق حسن و باليقين: لا، قال اللهم قال الانبياء؟ سائر علي فضلتُك
پروردگــارا،  داد: جــواب دادم؟ برتــري انبيــا ســاير بــر را تو چرا دانيمي آيا پيامبر، ؛ اي»بالخلق
 رحمت و مدارا كردن و نفس سخاوت و خلقيخوش و يقين واسطة به: فرمود خداوند .دانمنمي
  .بخشيدم برتري تو را مردم با

گيرد. بــه است كه از هوش و بلوغ فكري آنان سرچشمه مي» خلقيخوش«ترين صفت رهبران، مهم
 القْلَْــبِ غلَيِظَ فظَا كنُتَ ولَوَْ لهَمُْ لنِتَ اللهِّ مِّنَ رحَمْةٍَ فبَمِاَ« :اين صفت در قرآن كريم تذكر داده شده است

 رحمت) بركت( )؛ به159عمران: (آل» الأمَرِْ فيِ وشَاَورِهْمُْ لهَمُْ واَستْغَفْرِْ عنَهْمُْ فاَعفُْ حوَلْكَِ منِْ لانَفضَُّواْ
 پراكنــده تــو اطــراف از يبود دلسنگ و خشن اگر و ،يشد) مهربان و( نرم] مردم[ آنان برابر در ،ياله
خداونــد علــت  !كــن مشورت آنان با اكاره در و بخواه، آمرزش شانيبرا و ببخش را آنها پس. شدنديم

داند. عفو و طلب بخشش، در فرهنگ قرآن، لازمة ولايت اخلاقي حضرت مينفوذ نبي گرامي را خوش
دار فرهنگ اسلامي ). رهبران فرهنگي، كه طلايه88، ص 4، ج 1374و تدبير امور عامه است (طباطبائي، 

  ا بكنند.توانند بيشترين استفاده رهستند، از اين ابزار مي
شرح «هاي خود، نيازمند صبر و سعة صدر هستند. رهبران فرهنگي براي پيشبرد فعاليت سعة صدر: .4

شــود و ها مــتلاطم نميريزهگونه كه دريا در برابــر ســنگمعنا كرد. همان» دريادلي«توان به را مي» صدر
شــود موج در دريا، هضــم ميها، اگر موجي آن را فراگيرد پس از مدتي آن حتي در برابر سقوط صخره

دهد. از نظر قرآن كند و طاقت از دست نميتابي نميها بيانسان دريادل نيز در برابر ناملايمات و سختي
براي ارشاد فرعون سركش از خداوند همــين  كريم، رهبران نيازمند اين صفت هستند. حضرت موسي

 پروردگــارا،: گفــت) يموس(؛ )26طه: ( »أمَرْي لي سِّرْيَ وَ صدَرْي لي اشرْحَْ ربَِّ قالَ«خواسته را داشت: 
  گردان. آسان برايم را كارم كن، و گشاده را امسينه

كنند؛ يعنــي صدر خود در انجام امور، عدالت را رعايت ميمنظور نشان دادن سعة رهبران اسلامي به
طِ ربَِّــي أمَرََ لْقُ«شوند. علاوه بر قاطعيت در كارها، از مرز عدالت و انصاف خارج نمي (اعــراف:  »باِلقْسِــْ
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كلي، هدف از نزول انبياي الهي نيز احياي عدالت طوراست. به امر كرده عدالت به پروردگارم: )؛ بگو29
 ي؛ بــرا)47يونس: ( »لايَظُلْمَوُنَ وهَمُْ باِلقْسِطِْ بيَنْهَمُ قضُيَِ رسَوُلهُمُْ جاَء فإَذِاَ رَّسوُلٌ أمَُّةٍ ولَكِلُِّ«بوده است: 

 و شوديم يداور ميانشان در به عدالت بيايد، آنان يسو به رسولشان كه يهنگام است. يرسول ،يامت هر
  شد. نخواهد آنها به يستم

 مــدنظر را بــالاتر هــدف تحقــق هدف، يك به نيل از پس بايد رهبران :طلبيموفقيت انگيزة .5
، 1384تري ببخشــند (كريتنــر و كينيكــي، باشند و به اين وسيله، به پيروان خود قدرت بيش داشته
انديشند و پيروان را گــام بــه گــام بــه هــدف هاي بلند مي). رهبران موفق هميشه به افق518ص 

انديشند كه در برابر رسانند. رهبران فرهنگي در انجام وظيفة خود، چنان به موفقيت ميمتعالي مي
كردنــد كــه رهبــران در توصيه مي مؤمنينكه اميرالشوند؛ چنانهياهوي مردم، دچار هيجان نمي

 عنــي تفرقهم ولا عزةً؛ حولي الناس كثرة لايزني« استواري داشته باشند. و ادبار مردم، اقبال هنگام
  ).36 ، نامه1378البلاغه، (نهج »وحشةً

رهبران فرهنگي در جامعة اسلامي به رحمت واسعة خداوند چشم دوخته و درصدد دست يافتن به 
 إنِ الأعَلْوَنَْ وَ أنَتمُُ تحَزْنَوُا وَ لاَ تهَنِوُا وَ لاَ«الي هستند و در اين راه، از هيچ چيز نگران نيستند. اهداف متع

باشيد.  داشته ايمان اگر برتريد شما و! نگرديد غمگين و نشويد سست ؛ و)139عمران: آل(» مُّؤمْنِيِنَ كنُتمُ
دهنــد و وعــدة ا در معــرض رحمــت خداونــد قــرار ميرهبران مؤمن با تقيد به احكام اسلامي، خود ر
 فأَوُلْئَكَِ وَ يتََّقهِْ اللَّهَ وَ يخَشَْ وَ رسَوُلهَُ اللَّهَ يطُعِِ ومَنَ«دانند. خداوند را براي پيروزي و موفقيت قطعي مي

 الفــتمخ از و بترســد خــدا از و كنــد، اطاعــت را پيــامبرش و خدا كس هر ؛ و)52نور: ( »الفْاَئزِوُنَ همُُ
  هستند. يواقع پيروزمندان همان يكسان چنين بپرهيزد، فرمانش

  مهارت تفکر راهبردي فرهنگي

هاي ها در محيطمديران فرهنگي در جامعة اسلامي، نيازمند تفكر راهبردي هستند. امروزه سازمان
ا دهنــد رو، مديران بايد دانش خود را مطابق تحولات محيطي ارتقكنند. ازاينپرتلاطم فعاليت مي

ها با هوشمندي، بايد هم بــه ) امروزه سازمان27، ص 2005ساز موفقيت باشند (كلينتون، تا زمينه
تفكــر «داخل سازمان توجه داشته باشند و هم به بيرون ســازمان. ايــن نــوع تفكــر در اصــطلاح، 

). در داخــل ســازمان، بــه شناســايي دو عامــل 98، ص 1383شود (ديويد، خوانده مي» راهبردي
ها و تهديدات مدنظر آنان است. پردازند. در خارج از سازمان نيز فرصتصلي قوت و ضعف ميا
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فايده خواهد بود. اثر يا كمهاي فرهنگي آنان بياگر آنها از اين عوامل راهبردي غفلت كنند تلاش
ي ها براي مشكلات ناشحلاي از راهاند كه فرهنگ مجموعهنظران بر اين عقيدهبرخي از صاحب

نيــز بــه كــار » راهبرد«از تطابق محيط بيروني و انسجام دروني است. همين تعريف را براي واژة 
رو، مــديران فرهنگــي نيازمنــد مهــارت تفكــر ). ازاين177، ص 1382اند (شنايدر و بارسو، برده

هــاي درونــي ارزيــابي كننــد و راهبردي هستند تا بتوانند محيط بيروني خود را به تناسب توانايي
  هاي مؤثر و راهبردي اتخاذ كنند.تصميم

ها با تمــرين و ها در داخل و خارج سازمان، موهبتي ارزشمند است كه انساننگاه به جوانب تصميم
ريزي، دهد كه با برنامهمند شوند. قدرت عقلي انسان به او اين توانايي را ميتوانند از آن بهرهآموزش مي

 وصيتش در نگري داشته باشد. اميرالمؤمنينهاي خود آيندهي تصميماهداف عالي را مدنظر داشته و برا
  :فرمودند حضرت آن كه كنديم نقل چنين حنفيه محمدبن به

 خود تأمل بدون كس هر و فهمد،يم را خطا موارد شود، يرويارو آراء مختلف جهات و ابعاد با كس هر
 يهــاينــاگوار معرض در را خود قطعاً باشد نداشته كارها عواقب به ينظر و سازد ورغوطه امور در را

 كــه است يكس عاقل. دهديم نجات يپشيمان از تو را عمل از پيش تدبير. است داده قرار كنندهناراحت
 معلــوم مــردان جــوهر احوال، يدگرگون در است و جديد علم تجارب در و دهد،يم پند را او تجارب،

  .)64، ص 18، ج 1368گردد (جعفري، يم
 توجه شــده هاانسان يروح عظمت و متانت سازنده نكات ترينبه يكي از عالي مبارك، وصيت ناي در

از  .است نيازمند ديگران نظريات و عقايد تفحص و تتبع يبرا كوشش و زمان به گذشت موفقيت است.
 آينــده بــه ينگرشــ هــيچ و بزنــد رويــدادها گوناگون امواج به را خود تأمل بدون كه يكس سوي ديگر،

  .ساخت (همان) خواهد ورغوطه خود در را او هاناگواري و مصايب كه است يقطع باشد، داشتهن
 آنها از استفاده با دارد قصد سازمان كه است مهمي اقدامات از جامع و عمومي طرحي »راهبرد«
 چگونــه كــه دهــدمي نشــان فرهنگــي راهبــرد. برســد خود بلندمدت هايهدف به پويا محيطي در
 ممكــن و هســتند زمــان تــابع راهبردهــا .يابيم دست سازمان فعاليت نتايج يا هاهدف به خواهيممي

الگوهاي گوناگوني بــراي  هااستراتژيست .باشند داشته تجديدنظر به نياز بار يك وقت هرچند است
ها راهبردي در ). اجراي تصميم102، ص 1383اند (ديويد، كرده تدوين و طراحي راهبرد، شناسايي

، نيازمند تفكري عميق است كه بتواند منابع داخلي مانند فرهنگ و رفتــار كاركنــان را بــراي سازمان
دهي كند. مديران فرهنگي نبايد به انجام كارهاي سطحي و بــدون دستيابي به انسجام دروني سازمان

  تفكر راهبردي براي دگرگوني محيطي اميد داشته باشند.
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  گيرينتيجه

هاي تفســيري و با اتكا به برداشت» توصيفي –تحليلي «با روش تحقيق  در اين مقاله، تلاش شد كه
هــاي لازم بــراي نيــاز مــديران گيــري از روايــات معتبــر، مهارتو استنباطي، از تفاسير قرآن و بهره

تبيين شد و بيــان گرديــد كــه منظــور از » فرهنگ«فرهنگي مطالعه و شناسايي شود. در ابتدا، مفهوم 
اســت. ســپس  جامعه در عقايد و معنويات فضايل، رفتار، آن، يعني اخلاق،معناي خاص » فرهنگ«

هاي فرهنگي ها به سبب ارتباط با انسان، به نوعي با فعاليتاين موضوع بررسي شد كه همة سازمان
تواننــد توليــدي و خــدماتي، مي هــايفعاليت هايي هم كه بــا انجــامهمراه هستند. بنابراين، سازمان

هاي فرهنگي، بايد تدابير فرهنگــي را ات جامعه را دگرگون كنند؛ همانند سازماناخلاقيات و روحي
. ممكــن اســت حــدي تــا همچنين اين موضوع بررسي شد كــه مــديريت فرهنــگ .در پيش بگيرند

هاي عــالي ســوق داده، از مديران فرهنگي بايد تلاش كنند كه سازمان و جامعه را به ســمت هــدف
د. مديران به چهار مهارت اساسي نيازمندند: مهارت فني، انســاني، اضمحلال فرهنگي جلوگيري كنن

و » مهــارت انســاني«هاي فرهنگي مديران فرهنگــي، بــا تركيــب حل. در فعاليتمفهومي، و ارائة راه
هــا بــه صــورت دســت آورنــد. ايــن مهارتهــاي فرهنگــي را بهتوانند مهارتمي» مهارت مفهومي«

يابد. راهبردي فرهنگي بروز مي فرهنگي، و تفكر نگي، رهبريفره هاي تنوع فرهنگي، هوشمهارت
  ها با استمداد از آيات قرآن كريم و تفاسير معتبر بررسي و تحقيق شد.اين مهارت

خلاقيــت، و  ها،ديــدگاه تنــوع از ،مســئله حــل كند كه دربه مديران كمك مي فرهنگي مهارت تنوع
هــاي توانــايي درك بــالايي از فعاليت »فرهنگــي هوش«پذيري، برخوردار باشند. مهارت انعطاف قدرت

كند. دهد. هوش فرهنگي در سه بعد شناختي، فيزيكي، و احساسي، تجلي پيدا ميفرهنگي به مديران مي
تعالي بسياري از امور سازمان مديران فرهنگي هوشمند با توكل به خداوند و اعتماد به ذات اقدس باري

 ديگــران در كــه ســازدمي مديران را قــادر »رهبري«پردازند. مهارت را درك كرده، به حل معضلات مي
كند كه بتوانند با بيان رسا، بلــوغ فكــري، ســعة اين مهارت به آنان كمك مي .كنند ايجاد كار انجام شوق

طلبي، در كاركنان نفوذ كنند. همچنين مهارت تفكر راهبردي به مديران فرهنگي صدر، و انگيزة موفقيت
دهد كه مسائل فرهنگي را سطحي نبينند و با بررسي نقاط قــوت و ضــعف، داخلــي و را مياين امكان 

  شرايط فرصت و تهديد خارجي، تدابير فرهنگي مناسبي اتخاذ كنند.
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